
 

 در ستايش ديالکتيک
   

  ی از برتولت برشت شعر 
  لشکر بيداد اکنون با صلابت پيش می راند 

  نقشه می ريزند ديگرظالمان بَهرِ هزاران سالِ  
  گونه خواهد ماند آنچه هست اين: زور، می گويد

   !هر صدائی جز صدای حاکمان خاموش
  : سر بازارها می غرّد استثمار بر

  آغاز خودصيد تازه کردم                                                    
  :ليک بسياری به خيل بردگان، نوميد، می گويند 

  .آنچه می خواهيم ما هرگز نمی آيد                                                  
 

  هان و هان تا زندگی باقی است واژۀ هرگز نبايد گفت
  نيست  آنچه محکم بود ديگر

  .ه هست اکنون، اين چنين ديگر نخواهد ماندآنچ
  خويش بس کردند حاکمان آنگه که حرف 

  . حرفِ  محکومان شود آغاز
  بر زبان آرد؟» هرگز«پس، که را يارای آن باشد که 

  ديرپائی ستمکاران، متکی بر کيست؟ 
  .بی گمان بر ما                                                       

  محو استيلای جباران، متکی بر کيست؟
  . همچنان برما                                                       

  !خيز ای فرو افتاده، برپا 
  ! ای سپر انداخته، بستيز

  کيست بتواند ببندد راه بر آن کس که از وضع خود آگاه است؟ 
  ست ، تودۀ مغلوب امروزين، فاتح فرداپس 

  .خواهد شد» امروز«، بی گمان »هرگز« وان زمان،
  

 ١٣٨٩فروردين  ١٦ترجمۀ سهراب شباهنگ، 
www.aazarakhsh.org 
azarakhshi@gmail.com 

www.azarakhshblog.blogspot.com 
 
 

 



 


